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نکاتى چند در باب تصحیح بلبل نامۀ على گیلانى پومنى1
مهدى صدرى

و  آن  سرودن  تاریخ  پومنی،  گیلانی  علی  بلبل نامۀ  منظومۀ  نام  باب  در  چند  نکاتى  حاوي  نوشتار،  این 
نکته اي در مورد رسم الخط نسخۀ خطى این اثر است. 

نام منظومه 
من منظومه را مرور کردم و نامى از بلبل نامه در آن نیافتم. سراینده در آغاز منظومۀ خویش، در بیت هاي 
302 – 304 به صراحت و روشنى به توصیف موضوع آن ـ که مناظرة گل و بلبل و مل است ـ مى پردازد 

و آن ابیات چنین است:
ــم زدگل بـــر در بـــاغ خـــود علـــم زد ــه را رقـ ــت و پیالـ ــل رفـ مـ
گلعـــذران عشـــق  ز  ــزارانگشـــتند  ــون دل هَـ ــه خـ ــته بـ آغشـ
ـــت دادغلغـــل بـــه جهـــان ز بلبـــل افتـــاد ـــد و دل ز دس ـــه دری گل جام

بدین اعتبار باید نام «مناظرة گل و بلبل و مل»  یا «مناظرة بلبل و گل و مل» بر آن نهاد.
کهن ترین مناظره  در این باب، «مناظرة الورد و بنت الکَرم» تألیف ابى سعد ترمذى به سال 585 ه ـ. ق 
است. این مناظره به نظم و نثر است. با آنکه نامى از «بلبل» در عنوان رسالۀ مذکور نیامده و مؤلف رساله 
عنصر  مناظره،  متن  در  کرده،  محدود  شراب)  رز =  دختر  الکَرم =  (بنت  شراب  و  گل  به  را  مناظره  صرفاً 
چنین مى نماید که نام «بلبل» در عنوان رساله از قلم کاتب  «بلبل» هم به روشنى دیده مى شود. ظاهراً 
افتاده است. آقاى حسن عاطفى رسالۀ مذکور را بر پایۀ نسخۀ نزدیک به زمان مؤلف، در نشریۀ انجمن ادبى 

1. تصحیح دکتر نصراالله پورجوادى، ضمیمۀ شمارة 17 نامۀ فرهنگستان، شمارة 24، آذر 1383.
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صباى کاشان به نام «نبیذ کهن در ساغر سخن» به سال 1347 ش. منتشر نموده است. موضوعات مناظره 
در این رساله چنین است:

نامه نوشتن گل به نزدیک مل؛ نامه بردن بلبل به خدمت مل؛ جواب نامۀ مل نزدیک گل؛ بازگشتن 
بلبل و آوردن نامه به نزدیک گل؛ مناظرة اول در آیات و اخبار و امثال؛ مذمت مل؛ جواب مل؛ مذمل مل؛ 
در مذمت گل؛ مناظرة سوم در تعبیر گل؛ در خدمت مل؛ جواب در تعبیر مل؛ در مذمت گل؛ مناظرة چهارم 

در تخلص؛ جواب در تخلص.
عناصر «بلبل»، «گل» و «مل» در رسالۀ ابى سعد ترمذى و منظومۀ على گیلانى پومنى قابل توجه و 
تأمل است. در این باب نیز گفتنى است که سراینده در بیت 1087، منظومۀ خویش را به نام «کتاب منظوم» 

موسومِ ساخته است.

ماده تاریخ سرودن منظومه
مصحح محترم در مقدمه، به روشنى معلوم نیست که تاریخ سروردن منظومه به سال 957 از کجا آمده 

و آیا در نسخۀ خطى، چنین تاریخى ضبط شده یا بر پایۀ حدس و گمان از انجامۀ منظومه است؟
سراینده در بیت 1087، ماده تاریخ خود را چنین بیان کرده است:

مـرقـوم چـو شـد «کتـاب منـظـوم»شـــد «جملـــه» از ایـــن «صحیفـــه مرقـــوم»
تاریخ،  عنصر  سروده.  اخراج  صنعت  با  تعمیه اى  از  استفاده  با  را  خود  تاریخ  ماده  مزبور،  بیت  در  سراینده 
«کتاب منظوم» است که به حساب جمل برابر با عدد 1456 مى شود و تعمیۀ آن در تعابیر «شد»1، «جمله» 
«صحیفه مرقوم» مستتر است، تعبیر «شد» به معناى کم کردن و منها کردن مجموع عددى واژه اى یا 
عبارتى به حساب جمل از اجزا و عناصر عبارت تاریخ است که سراینده بدان تصریح نموده. بنا بر مفهوم آن، 
در اینجا یک بار باید معادل عددى واژة «جمله» را از مجموع عددى عبارت «صحیفه مرقوم» به حساب 
جمل کم کرد و بنابر مفهوم مکرر «شد» در مصراع دوم، نتیجۀ حاصل از مجموع عددى «کتاب منظوم» 
کم نمود تا سال 958 هـ. ق. حاصل آید. نیز گفتنى است که اگر معادل عددى واژة «جملۀ» را به تنهایى به 
حساب جمل از مجموع عددى واژة «منظوم» کم کنیم، همین سال 958 هـ. ق. حاصل خواهد شد، بدون 
اینکه عبارت «صحیفه مرقوم» و «کتاب» را در استخراج تاریخ دخیل کنیم. پس با این محاسبات دقیقاً 

روشن مى گردد که سال سرودن منظومه، 958 هـ. ق است نه سال 957.
حرف «ى» که نمایندة کسرة حرف ما قبل است – در آخر مقدمۀ مصحح اشاره به ویراستارى صفحات 
10 و 11 و 29 شده که در این باب در صفحۀ 29 در پاورقى اشاره به ابیات 582 و 764 و 793 کرده با 
عنایت به اینکه بیت 451 چنانکه اشاره نموده اند صرف «ى» دنبال واژة مربوط به جاى کسره است. در 

1. براى اطلاع بیشتر، رك: تعبیر «شدن ...» در کتاب حساب جمل در شعر فارسى و فرهنگ تعبیرات رمزى، مهدى 
صدرى، نشر دانشگاهى، 1378 ش.
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بیت 451 در متن «کارى تو» که به صورت «کارِ تو» آورده اند و نیز در بیت 582 «کشورى عدم» و در بیت 
764 «خنجرى ستم» به صورت «خنجرِ ستم» و در بیت 793، «کارى تو» به صورت «کارِ تو» به اصلاح 

آورده اند که مى طلبد تا اندازه اى گسترده  تر بدان بپردازیم.
حرف «ى» در بعضى از واژه هاى فارسى به ویژه در نام ها به صورتى آمده که ما مى توانیم در رسم الخط 
متون گذشته در نسخه هاى خطى به نمونه هایى از آن بر خود کنیم که حرف مزبور در آن واژه ها نوشته 
شده ولى در اصل ملفوظ نیست و فقط بیان کنندة کسرة حرف ماقبل واژه است و معمولاً این حرف بعد از 

حرف اول واژه قرار مى گیرد.
در دستور زبان فارسى قدیم این موضوع از سوى نویسندگان و هم از سوى خوانندگان رعایت مى شده 
است و نمونه هاى بسیارى از این دست واژه ها هست که باید به سراغ گویش ها هر آبادى و شهرى رفت و 
آن دستور زبان کهن گذشته را زنده کرد و اشتباهات و خطاهایى که حداقل در شش هفت سدة اخیر در باب 
وجه صحیح تلفظ واژه ها و قرار و مدارهایى که براى شکل نوشتن واژه ها و همچنین بر پایۀ همین قرار و 

مدارها، شکل خواندن آن ها بوده به وجه صحیح عمل کنیم.
و  مى خوانیم  حرف «ى»  با  هم  را  آن ها  ما  و  دارد  وجود  واژه ها  این  از  بعضى  در  که  دوگانگى  حالت 
مى نویسیم و هم بدون حرف «ى»، مى نویسم و مى خوانیم شواهد زیادى از آن در متون نظم و نثر پارسى 
بدان  مقاله اى1  در  نگارنده  که  است  مطلبى  اعتنا  قابل  و  است  اهمیت  حائز  بسیار  شواهد  این  دارد.  وجود 

پرداخته.
در کتاب مهمان نامۀ بخارا2، مصحح آن در معرفى و ویژگیهاى نسخۀ خطى مورد استفادة خود، در صفحۀ 
15 شواهدى از حرف «ى» را به جاى کسره آورده بدون ذکر اینکه یک واقعیت دستور زبانى در نوشتن بوده 
است بدین شرح : «آوردن یا، مجهول به جاى کسرة اضافه در انتهاى مضاف نظیر: شافعى شمشاد = شاخ 
شمشاد ص 195 – حیوانى سبعى = چون سبعى ص 269 – علم سبزى ص 346 = شررى گرمى = شرر 
گرمى ص 325 – مظهرى بسیارى = مظهر بسیارى ص 6 – مسجدى مصر ص 162 – لشکر بى شمار 

انجم ص 236 – صندلى آبنوس رنگ = صندل آبنوس رنگ ص 111».
ده DEH و دیه DIH به هر دو وجه نوشته و خوانده مى شود که وجه صحیح خواندن آن همان «ده 

DEH » است. پس باید «دیه» بنویسیم و «ده» بخوانیم.
مهنهMEHNدر تلفظ عام نام یکى از بخش هاى شهرستان تربیت حیدریه است که در متون به صورت 
میهنه MEHNEمى بینیم و با تلفظ حرف «ى» آن را مى خوانیم در صورتى که باید به همان شکل درست 

در متون یعنى «هیمه» نوشت و به صورت صحیح «همّه» خواند.
ابریشم ABRIŠAMکھ در تلفظ مردم منطقۀ ابریشم ABRIŠOM بیان مى شود که وجه درست 

1. نامۀ پارسى، سال چهارم، شمارة سوم، پاییز 1378 ش، ص 149 – 154.
2. تألیف روزبهان خنجى اصفهانى، به اهتمام منوچهر ستوده، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ دوم، 1355ش.
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تلفظ آن است. و یا همچنین گسخت GOSEXT و GOSEXTNدر گویش مردم منطقۀ کاشان به 
«گسیخته  و   «GOSIXT گسیخت» صورت هاى  به  که  شدن؛  پاره  است؛  شده  پاره  شد؛  پاره  معناى: 
را  آن ها  «ى»  حرف  تلفظ  با  و  مى بینیم  متون  در   «GOSIXTAN «گسیختن  و   «GOSIXTE
GOREXT مى خوانیم. حال آن که وجه درست تلفظ آن، بدون بیان حرف «ى» در واژه است. نیز گرخت
و «گریخته»  را «گریخت»  واژه  دو  باید  که  مى خوانیم  و  مى بینیم  متون  در   «GORIXTE گریخته  و 
بنویسیم و «گرخت» و «گرخته» بخوانیم. و یا دیگر رخت REXTو رختنREXTANدر گویش مردم 
منطقۀ کاشان به معانى : اندام؛ سنگینى و رخوت؛ و مورد دوم؛ چیزى را ریختن؛ که به صورت هاى ریختن 

RIXT» و «ریختن RIXTAN» در متون مى بینیم و با تلفظ «ى» آن ها را مى خوانیم.
سیصد SISAD  از این واژه آناً مفهوم و معناى عدد (300) به ذهن متبادر مى شود در صورتى که اگر 
آن را تجزیه کنیم و به عمق معنایى آن نظر افکنیم درمى یابیم که برخلاف آنچه نخست در ذهن مى آید 
معناى آن «سى صد» و به عبارتى دیگر (3000 = 100 × 30) یعنى عدد سه هزار است نه عدد (300). پس 
حرف «ى» بعد از حروف «س» نماینده و بیان کننده کسرة حرف مذکور است و باید به صورت صحیح آن 
را «سه صد» بخوانیم، زیرا بدین وجه است که به معناى واقعى این عدد مى رسیم. پس وجه دست تلفظ 
آن به شرحى که آمد سیصد = SESAD و در حقیقت کسرة «س» به صورتى تلفظ کرده ایم که صورت 

تلفظ «یا»را پیدا کرده است.


